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ضمیمه بچه مثبت های
4 صفحه

در  صفحه سوم

 بخوانید

نویدی

قـدم برمی داشـت آرام آرام... اذن دخـول خوانـد و وارد شـد... دسـت بـر 
روی سـینه...

السـام علیـک یا شـمس الضحـی، بـدر الدجی، علـی بن موسـی الرضا- 
علیه السـام- و رحمـه الله و برکاته...

خـم شـد و سـاک سـفر 3 روزه را از روی زمیـن برداشـت: » الهـی بـه 
امیـد تـو!«. آرام قـدم برمی داشـت و ذهنش مملـو از کلماتی بـود که این 
چنـد روز قـرار بـود دسـت و پنجـه نـرم کنـد... ماهـی در آب... مؤمن در 
مسـجد... زندگـی 3 روزه... زندگـی 3 روزه رو بـه روی ضریـح.... اعتـکاف... 

الـی الحبیب...

گام اول

مسـجد گوهرشـاد برای خودش دنیایی دارد، دنیایش فیروزه ای اسـت در 
آسـمان و طایـی در زمین... زمینش بوی بهشـت می دهد.

وارد مسـجد شـدیم و از خادم هـا سـراغ شبسـتان میانـی را گرفتیـم. 
شبسـتان اعتـکاف دانش آمـوزی دخترهـای متوسـطه اول و دوم. دور 
تـا دور پنجره هـای چهارخانـة درهـای شبسـتان را بـا پارچه  هـای آبـی 
پوشـانده اند... کنـار در ورودی مـی روی و در  می زنـی و وارد می شـوی. 
خادمـی از مسـئولان برگـزاری اعتـکاف دم در به اسـتقبال می آید و پس 

از صحبتـی، اجـازه ورود می دهـد.
بسـم الله... وارد شبسـتان می شـوی... فضایـی کوچک و دوست داشـتنی... 
حـال و هـوای خـاص خدایـی... سـاعت 5 عصـر اسـت. عـده ای دور هـم 
جمـع شـده اند و حلقـه دارند، بعضی ها در گوشـه  ای به دیـوار تکیه داده و 
قـرآن می خواننـد و برخـی دیگر هم خوابند. سـرگروه ها هم در گوشـه ای 
اسـتراحت می کننـد و بـرای برنامه بعدی آماده می شـوند... کسـب انرژی 

دوبـاره بـرای خدمت بـه بچه  ها.

گام دوم

قبـل از برگـزاری ایـن اعتـکاف، گـروه برگـزاری برنامـه از چندمـاه قبـل 
درگیـر بودنـد، درگیـر هماهنگـی سـتاد و برنامـه و این جور چیزهـا... در 
گوشـه ای از مسـجد نشسـتیم تـا مـا هـم از ایـن حـال و هـوا بی نصیـب 
نباشـیم... قـرار بـود برنامـه  ای برگـزار شـود... بچه هـا همـه بیـدار شـده 
بودنـد و مسـاحت کوچـک اختصاصی خـود را جمـع کرده و چادر به سـر 

رو بـه روی جایگاه اسـتاد نشسـتند.
افتتاحیـه اعتکاف امسـال با حضور حجت الاسـام هدایـت و اختتامیه اش 
بـا حضـور حجت  الاسـام آقایـی برگـزار شـد. در طـول اعتـکاف نیـز 
سـخنرانی توسـط حجت الاسـام پهلـوان بـا موضـوع »خداشناسـی« و 
حلقه هـای معرفـت نیـز توسـط خانم هـا نیلچـی زاده و عطایی فـرد بـا 
موضوعـات »توحید«، »معاد«، »شـناخت ولایت« و »سـبک تغذیه« برپا 

. شد

گام سوم

بچه هـا هـر کـدام حال و هـوای خاصـی داشـتند، گروهـی به ظاهـر آرام 
بودنـد امـا معلوم بود که در دلشـان غوغاسـت... چادرهای سـفید بر سـر، 
بـر روی سجاده هایشـان آرام نشسـته بودنـد. حال هر کس بـا کناری اش 
فـرق می کـرد. اما خوشـحالی حضورشـان در این مکان در چشم هایشـان 
پیـدا بـود. بـه قول یکـی از معتکفین جـوان، »کمترین حـس و حال این 
اعتکاف آنجاسـت کـه در اوج خسـتگی نزدیک حضرت خوابـت می برد و 
وقتی چشـم بـاز می کنی، ضریح آقـا رو به روی نگاهت اسـت«. یکی دیگر 
از بچه هـا می گویـد: »اینجـا در جـوار امام رضـا)ع(، حس نزدیکـی و انس 
خاصـی بـا امام ایشـان داری«. دیگری که به دنبال آینده روشـنی اسـت، 
نگاهـت می کنـد و آرام لـب می گشـاید: »یکـی از کارهایـی کـه می توان 
در اعتـکاف انجـام داد، تصمیـم برای تغییر شـرایط زندگی و بزرگ شـدن 
اسـت«. یکـی از بچه هـا کـه تازه بـا فضای اعتکاف آشـنا شـده، می گوید: 
»در فرصت هـای اعتـکاف در آینـده، قطعـاً بـا آمادگی بیشـتری شـرکت 

می کنـم تـا نهایت اسـتفاده را از وقتـم ببرم«. 
فاطمـه طهاسـبی انـگار همـه حرف هـا را در یـک کام خاصـه کـرده و 
می گویـد: »معتکفـان در حـرم مطهـر رضـوی، حـال خاصـی را تجربـه 

می کننـد زیـرا بـه مهمانـی میزبـان بزرگی چـون امـام رضـا)ع( آمده اند. 
یکـی از کارهایـی کـه بـرای شـاکر بـودن از فرصتـی کـه برایمـان ایجاد 
شـده می توانیـم انجـام دهیم، حفظ حال معنـوی بعد از اعتکاف اسـت«. 

گام چهارم:  الی الحبیب!

روز آخـر اسـت. با شـروع اذان مغـرب، اعتکاف تمام می شـود و معتکفین 
نوجـوان هـم می تواننـد بـه زندگـی روزانه شـان برگردنـد؛ زندگی هـای 
شـلوغ، پـر از هیاهـو... زندگی هایی که دیگر شـاید خیلی کـم پیش بیاید 
کـه همـه نمازهایـت را در حـرم بخوانی، سـحر و  افطارت در حرم باشـد، 
صبـح بـه صبح رو به روی ضریح بایسـتی و سـام بدهـی و روزت را با نگاه 
گره خـورده بـه ضریـح شـروع کنـی... یک سـال دیگـر طول می کشـد تا 

دوباره شـاید بتوانی معتکف شـوی... شـاید...
روضـة برنامـه وداع با ایـن حال و هوا که دیگر خودش عالمـی دارد... انگار 
کـه لحظه به لحظه پـرواز به نقطـه اوج می رسـد، اوجی که پایانی نـدارد... 

پایان بی انتهای دوست داشـتنی و آرام در بهشـت برین روی زمین...
نزدیـک اذان مغـرب کـه می شـود، همـه کم کـم وسایلشـان را جمـع 

می کننـد...
بعضی هـا در گوشـه ای کـز کرده انـد و سرشـان را بیـن زانوهـا گرفتـه و 
اشـک می ریزنـد. با خودشـان نجـوا می کننـد و با خدایشـان عهد بندگی 

می بندنـد. 
و قـرار را می گذارند سـال دیگر، همین موقع... رو به روی ضریح... با شـاخه 
گل هـای قرمـز رنگـی که بـه یـادگار می برند از دسـت سرگروه هایشـان... 

باشـد که یادشـان بماند این 3 روز آسـمانی را...

چگونه به آرزوهای واقعی مان برسیم

غول چراغ جادو
را پیدا کن!

یک اتفاق متفاوت دانش آموزی خیلی خاص 

وز آســــــمــــــانـــــی 3 ر
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در  صفحه چهارم
 بخوانید

شماره 
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- آهای بچه جون! داری چکار می  کنی باز؟
فریادهای خاله کوکب بود! 
- هیچی. دارم این خرت و پرت  ها رو می  گردم 
ببینم چیز به درد بخوری پیدا می  کنم یا نه.
یک پنجه بوکسِ رنگ و رو رفته متعلق به 
دوران جوانیِ دایی جواد، یک عدد کتاب 
»رابینسون کروزوئه« متعلق به خاله محبوب و 
یک قوریِ چینیِ بندزده. این ها تمام کشفیاتم 
بود، تا قبل از اینکه گوشم لای دست  های 
بزرگ خاله کوکب گیر کند و به سمت حیاط 
کشیده شوم! با کلی خواهش اجازه داد یک 
نگاهی به همین  هایی که سوا کرده بودم، 
بیندازم. خاک گرفته بود. قوری را آرام از زمین 
بلند کردم. با گوشه   پیژامه  ام شروع کردم به 
گرفتن خاکش. 
- یعنی چه؟ به تو ادب یاد نداده  اند؟

در صفحه دوم  بخــوانید



یک حکایت

کارش چوپانـی بـود. از چوپانـی گلـة کدخـدا برمی گشـت، یـک دبـه شـیر می دوشـید و می بـرد در خانه صاحـب کارش زن 
کدخـدا هـم در یـک کاسـه، انـدازه کـف دسـت، روغـن زرد می ریخـت و مـی داد دسـتش، به جـای انعـام.  همه  

روغن زردهـای چنـد مـاهِ گذشـته را ریختـه بود تـوی یک کـوزه. کوزة پر را گذاشـت کنارِ دسـتش، تکیه 
داد بـه چوب دسـتی و رفـت تـوی فکـر: ایـن کـوزه را می فروشـم و با پولـش یک گوسـفند می خرم. 
گوسـفند شـیر می دهـد. شـیرش را می فروشـم و پـس از مدتی، چند تا گوسـفند دیگـر می خرم. 
گوسـفندها زاد و ولـد می کننـد، می شـوند یـک گلـه. زمـان کـه بگـذرد، می شـوم بزرگ تریـن 

گلـه دارِ روسـتا. بعـد می روم خواسـتگاریِ دختـرِ کدخـدا. ازدواج می کنیـم. 2 تا پسـر برایم به 
دنیـا مـی آورد. پسـرها بزرگ می شـوند، تـوی کوچه با دوستانشـان بـازی می کننـد و به مکتب 

می رونـد. و اگـر شـلوغ کردند، خیلی بیجا می کنند، مگر پدرشـان مرده اسـت؟ 
بـا همین چوب یک جوری می زنمشـان که... و محکـم زد روی کوزه! 

هیچـی دیگر. کـوزه شکسـت و روغن ریخـت روی فرش. 
در ایـن راسـتا حواسـت باید جمع باشـد، بـه آرزوهای 
دور و دراز و خیال پـردازی گرفتـار نشـوی! نشـود 
کـه غـرق در فکـر و خیـال شـوی و رفتن در 

مسـیر را فرامـوش کنی. 

آرزو چی هست اصلا؟ً

این سـؤال را پسـری سـال ها پیش، همـان زمانی که آسـمان هنوز آبی بـود، از پدرش 
پرسـید. داشـتند می رفتند شـهر. راه از بین مزارع رد می شـد. کمی دورتر، کشـاورزی 

مشـغول کار بود، عرق می ریخت و بیل می زد.  پدر معروف بود که مسـتجاب الدعوه 
اسـت یعنی کسـی که دعایش اجابت می شـود. رو کرد به آسـمان: خدایا آرزو 

را از ایـن کشـاورز بگیـر.  کشـاورز بیلـش را انداخـت کنـاری و روی زمین 
نشسـت. پسـر هـاج و واج مانده بود: یعنـی چی؟ چه ربطـی دارد آخر؟ 

پـدر دوبـاره دعا کـرد: خدایا آرزو را به او برگردان. مرد کشـاورز بیلش 
را برداشـت، شـروع کرد به کار، با جدیت.  پدر رو کرد به پسـرش: 
حالا فهمیدی آرزو چیسـت؟ همان چیزی اسـت که اگر نباشـد، 
هیـچ باغبانـی نهالی نمـی کارد و هیچ مـادری فرزندش را شـیر 
نمی دهـد. می دانـی؟ آرزو همان چیزی اسـت کـه وقتی کنارت 

باشـد، برایت آسـان می شود گذشـتن از خطرها. 

فازت چیه؟

اولیـن گام بـرای رسـیدن بـه آرزو این اسـت کـه آرزو 
کنیـم. خیلـی سـخت بـود؟! منظـورم ایـن اسـت 
کـه بایـد بدانیم فازمـان چی اسـت؟ چیزهایی که 

آرزو می کنیـم، همان چیزهایی باشـد که لازمشـان 
داریـم. نشـود کلـی وقـت بگذاریـم و بعـد کـه 

بـا زحمـت و هزینـه و هن هن کنـان 
بفهمیـم  قلـه،  بـالای  رسـیدیم 

هـدف، کوه کناری بوده اسـت! 
یعنـی: هدف گذاری درسـت!

یک چیزی بگو که بشود!

بعد غول چراغ جادو گفت:
- یک آرزوی دیگر بکن.

- می خواهـــم زن هـا را کامــــاً 
بشناسـم. 

آرزوی  هـر  بگویـم.  رفـت  یـادم   -
غیرممکنـی کـه بکنـی، یـک توسـری 

آرزوی  خـب.  )شـترق(  می خـوری. 
بعـدی؟!

خاصـه و مفیـد! یـک چیـزی را آرزو کنیـم 
که بشـود! ویـای اختصاصی در جزایـر قناری، 

سـفر به مریخ، میلیاردرشـدن در یک روز، توانایی 
عبـور از دیوار!

یک جوری می زنمش که...!
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احمدزاده

بیشـتر مـا از تابسـتان آن گونه که باید و شـاید، بهره بـرداری نمی کنیم. ما ماهیت تابسـتان 
را بـرای رفـع خسـتگی می دانیم و خـود را آمـاده می کنیم که وارد مقطـع تحصیلی بعدی 
شـویم. امـا در اصـل، می تـوان از تابسـتان بهره هـای بیشـتری بـرد کـه مـا از آن هـا غافل 

هستیم. 
می خواهم چند پیشـنهاد بدهم که بتوانید در طول این تابسـتان برای رشـد هرچه بیشـتر 

فعالیت هـای گروهی و انجمنی از آن ها اسـتفاده کنید:
سـال پیـش شـما در مدرسـه یـه سـری فعالیـت داشـتین و یـه سـری از افـراد با شـما و 
انجمن آشـنا شـدن و تو برنامه هاتون شـرکت کردن. حالا در تابسـتان فرصت خوبیه که با 
بهترین هاشـون ارتباط بیشـتری بگیرید و برای کمک کردن در کارهای سـال آیندة انجمن 
ازشـون کمـک بگیریـد. بـرای شناسـایی بهترین  اعضا هم می شـود بـه معاونین پرورشـی  

مراجعـه کـرد و هم تحقیـق و پرس و جـو کرد. 
همیشـه افـراد بـرای مـا در انجمن ها خیلی مهم هسـتند. تـا اون حد که یکـی از اهداف ما 
نیروسـازی و کادرسـازی اسـت و شـاخصة اصلـی رسـیدن به ایـن هدف، داشـتن یه جمع 
مؤمـن و دوسـتانه اسـت. حـالا کـه تابسـتان شـده و دیگه معمـولاً جمع بچه هـای انجمن 
بیشـتر می توننـد بـا هـم برنامه داشـته باشـند، بهتره که بـرای بیشترشـدن ایـن رفاقت و 
ایمـان برنامه ریـزی کنیـد و هرچـی بیشـتر و بهتر تقویتش کنیـد. مثاً اینکـه با همدیگه 
بریـد پیـش بـزرگان و فرهیختگان یـا با هم قـرار بزارین برید پیش علما و هنرمنـدان و هر 
کسـی که بتونه به شـما کمک کند و در رشـد شـما، چه در جنبه فردی و چه تشـکیاتی، 
تأثیـر بـذاره. می شـه از فرصـت تابسـتون اسـتفاده کـرد و یه دسـتی به سـر و روی انجمن 
کشـید. از نیروهـای جدیـد و امکانات و تجهیـزات و...، باید یه نظمی بـه کارهاتون بدید که 
در طول سـال تحصیلی این بی نظمی اذیتتون نکنه. شـاید مرتب کردن وسـایلی که دارید و 
تزئیناتی که داشـتین، جزو کارهای اجرایی و عملیاتی تابسـتان باشه. شاید تابستان فرصت 
خوبـی باشـه برای اینکه با کادر مدرسـه جلسـاتی رو در  مـورد کارهایی کـه می خواهید در 
سـال آینـده انجـام بدیـد، بذاریـن و از آن هـا بخواین که نظـرات و پیشنهاداتشـون رو بگن. 
می تونیـد طراحـی و برنامه ریـزی انجمـن رو هـم در تابسـتون انجـام بدیـد. هـر سـاله هر 
مدرسـه ای تعدادی دانش آموز ورودی داره که شـما در ابتدای سـال تحصیلی سـتادی رو با 
عنـوان »اسـتقبال از مهـر« خواهید داشـت کـه اون ها رو با انجمن و مدرسـه آشـنا کنید و 
بتونیـد ارتبـاط اولتون رو با اون ها شـکل بدیـن. اما چرا از همین فرصت تابسـتون برای این 
کار اسـتفاده نکنیم؟ همه سـاله بعد از تیرماه دیگه پذیرش مدارس تموم شـده و اطاعات 
اولیـه همـه دانش آمـوزان ثبت نامـی آمـاده اسـت، به همیـن خاطـر می تونید با گذاشـتن 
چنـد برنامـه در تابسـتان بـرای اون ها از این فرصت اسـتفاده کنیم و با اون ها آشـنا بشـیم.

یه جمع خوبِ تابستانی

حوائجی

خـب شـکر خـدا امسـال هـم به پایـان خودش رسـید و بـه سـامتی از غول مرحلـه آخر 
گذشـتیم. نخیـر! شـما الان ویژه نامـه نـوروزی نـگاره رو نمی خونیـد! و عقـل مـا هـم 
پاره سـنگ برنداشـته که از تیرماه آماده نوروز شـده باشـیم! بله، عرض می کردم: امسـال 
هـم تمـوم شـد و از غول مرحله آخـر یعنی ماه امتحانـات، ماه مکافات! ماه خـرداد عبور 
کردیـم. هرچنـد مرحلـة آخـرِ همه تقویم ها اسـفندماهه امـا تقویم ما و شـما اهالی درس 
و مدرسـه، کمـی سیسـتمش فـرق می کنـه. اولاً اینکـه از فروردین شـروع نمی شـه و در 
واقـع مهرمـاه، آغـاز سـال نوی ماسـت. ثانیاً سـال ما مثل سـال دیگرون 12 ماهه نیسـت و 
مثـاً در اسـفندماه بـه انتهـای خودش نمی رسـه! بلکـه خـرداد را باید به  عنوان پایان سـال 

تحصیلیمـون در نظـر بگیریـم البته اگـه آدم وار! درسـا رو خونده و پاس کرده باشـیم.
سـال  نیسـتی!  سـالی  هیـچ  داخـل  اصـاً  الان  باشـی،  شـما  کـه  دانش آمـوزی  یعنـی 
تحصیلـی 96-95 کـه تمـوم شـد و هنـوز سـال تحصیلـی 97-96 هـم که شـروع نشـده. 
بـه عبـارت دیگـه، هـم اکنـون وارد 3 ماهـی شـدیم که تـوی تقویم تحصیلیمـون جایی 
 نـداره؛ یـک »3 مـاهِ« رهـا شـده، یـک »3 مـاهِ« بـی صاحـاب! و یـک »3 مـاه« تعطیلـی.
 راسـتی تـا حـالا بـا خـودت فکـر کـردی چـرا بـه تابسـتون میگـن 3 مـاه تعطیلـی؟

اصـاً زندگـی مـا آدما مگـه تعطیل بـرداره؟ اونم تـو مهم ترین مقطعش یعنـی نوجوونی 
کـه فونداسـیون زندگـی آینده توش گذاشـته می شـه. خیلـی بی  انصافـی و بی  خیالیه که 
تـو اول سـربالایی زندگـی – کـه بایـد پـُر گاز بریم جلـو و اوج بگیریـم- 3 ماه، 3 مـااااهِ 

آزگار! دنـده رو خـاص کنیـم و فرمـون ماشـین عمرمـون، الهـی به امید تو! رها بشـه.
چـه مهارت هـا کـه نمی شـه تو ایـن فرصت 3 ماهـه به دسـت آورد؛ مهارت هـای جذابی 
کـه معمـولاً در سـایر اوقـات سـال بـه خاطر اشـتغال بـه تحصیـل، آدم فرصـت نمی کنه 
دنبالشـون بـره؛ مهارت هایـی که تو روال عـادی خیلی از مدارس ما کمتر جایی براشـون 
در نظرگرفتـه شـده؛ مهارت هایـی کـه چه بسـا واسـه زندگـی آینده مـون مفیدتـر باشـند 
از بسـیاری از دروس حفظـیِ بی فایـده ای کـه عمرمونـو پاشـون تلـف می کنیـم... )نـه 
ببخشـید:( صرف می کنیم! سـر همین قضیه باید به عرضتون برسـونم که نگاره حسـابی 
ذهنـش درگیـر شـده. چنـدروزه همـه مـا رو سـرخط کـرده که یـا ایها المسـلمون! یک 
فکـری بکنیـد و چـاره  ای بیندیشـید کـه تابسـتون از راه رسـید و تـا چشـم بـه هـم بزنید، 
بـوی مـاه مدرسـه بـه مشـام مبارکتون می خـوره و ای دل شـباب برفت و نچیـدی گلی ز 
عمـر... حافظـا! پس همین جا از شـما انجمنیِ عزیـز و غیرانجمنیِ عزیزتـر! می خوایم که 
هـر ایـده و نظـر و برنامـه باحـال و پیشـنهاد سـوء و بدآمـوزی )خنـده( و خوب  آموزی و 
خاصـه، هـر ترفنـد و توطئـه ای دارید برامون پیامک کنید تا با اسـم خودتون تو شـماره 
بعدیمـون– کـه نگاره قراره سـر موضوع »اوقات فراغت تابسـتان« به معنـی واقعی کلمه: 

»بترّکونـه«- چاپ کنیم.
پس پیش به سوی یک تابستون ماندگار؛ یک »3 ماه تعطیلیِ غیرتعطیل«.

تعطیلات »تعطیل« می شود؟!
سخن نخست

قرارگاه

  در قـرآن و روایـات آیـا به بحث 
آرزو اشـاره  شـده  است؟

بـه  قـرآن  در  حتـی  و  روایـات  در  بلـه، 
بحـث آرزو اشـاره  شـده  اسـت. غالبـاً آرزو 
در روایـات موجـود بـه 2 دسـته تقسـیم 
مذمـوم  و  طولانـی  آرزوهـای  می شـود. 
کـه دوری از آن هـا نصیحـت شـده و نیـز 
مـورد  در  نیکـو.  و  پسـندیده  آرزوهـای 
آرزوهـای ناپسـند و مذمـوم روایت اسـت 
در  فرمودنـد:  کـه  اکـرم)ص(  پیامبـر  از 
امـت خویـش مـن از 2 چیـز می ترسـم، 
یکـی پیـروی از هـوا و هـوس و دیگـری 
همچنیـن،  آرزوهـا.  طولانی کـردن 
امیرالمؤمنیـن)ع( فرمودنـد: آرزو همچون 
سـرابی  فریـب می دهـد فـردی را کـه آن 
را مـد نظـر خـودش قـرار دهـد. در آیـه 
3 سـوره حجـر آمـده اسـت: بگـذار آن ها 
بخورنـد و بهـره گیرنـد و آرزوهـا آنـان را 
غافل سـازد ولی بـه زودی خواهند فهمید!

خلبان حواست هست!
آرزو مثل یک هواپیماست، مهم شما هستید که نقش خلبان را دارید

امـروز کـه دربـاره آرزوها با هـم صحبت کردیم، بهتر دیدیم برای کامل شـدن مطلبمان به سـراغ یک کارشـناس مذهبـی برویم تا بفهمیـم از منظر دین 
چطـور باید به موضـوع آرزو نـگاه کرد. برای همین با حجت الاسـلام رضـا خلیل زاده به گفت وگو نشسـتیم. 

  پس یعنی همه  آرزوها مذموم و ناپسندند؟ 
آرزوی مذمـوم و ناپسـند آرزویـی اسـت کـه بـا رأس مخلوق و خلقـت یعنی خدای متعـال رابطه ای برقـرار نکرده 
اسـت. یعنی در آرزوی انسـان، خداوند و خواسـت خدا هیچ جایگاهی نداشـته باشـد. در مقابل، آرزوهای صحیح 
و پسـندیده هم داریم. آرزویی پسـندیده و نیکوسـت که موافق باشـد با آنچه خدای متعال از انسـان می خواهد. 
یعنـی جایـگاه انسـان و خواسـت خـدا در آن لحـاظ شـده باشـد. ایـن در حالـی اسـت کـه آرزوهـای مـا معمولاً 

جذابیت هـای دنیایـی  نظیـر جـاه و مقام و... اسـت و خواسـت خـدای متعـال در آن ها نقش پررنگـی ندارد.

 آثار آرزوهای منفی چیست؟
در روایـات داریـم کـه خـدای متعال به حضرت موسـی)ع( فرمـوده: ای موسـی! آرزویت را در دنیـا دراز نکن زیرا 
قسـی القلب )سـنگدل( می شـوی. همچنین امیرالمؤمنین)ع( فرمودند: کسـی که آرزویش را طولانی کند، عمل 
و وظیفـه کنونـی اش را نمی توانـد به درسـتی انجـام دهـد. بنابراین یکـی از آثار مخـرب آرزوی مذمـوم بازماندن 
از وظیفـه کنونـی اسـت. بـه  عنـوان   مثـال دانش آمـوزی که در خیـالات خود بـه فکر آرزوهـای طولانـی و دراز 
اسـت و درگیـر آن هـا می شـود، ممکن اسـت از وظایف کنونـی خود ماننـد درس خواندن یا به واسـطه تخیاتش 
از کمـک بـه پـدر و مـادر و... بازماند و نتواند به درسـتی به آن ها عمل کنـد. بنابراین بایـد از آرزوهای طولانی که 
غالبـاً دسـت نیافتنی و دنیایی اسـت، پرهیز کـرد. یکی دیگر از آثـار آرزوهای طولانی و دنیایی، فراموشـی آخرت 
اسـت زیـرا انسـان درگیـر آرزوهـای دنیایـی و تحقق آن هـا می شـود و آخرت را به کلـی از یاد می بـرد. همچنین 

فراموشـی مـرگ نیز از آثار  ردن آرزوهاسـت.

در روایات داریم که 
خدای متعال به حضرت 

موسی)ع( فرموده: ای 
موسی! آرزویت را در دنیا 

دراز نکن زیرا قسی القلب 
)سنگدل( می شوی

چگونه به آرزوهای
 واقعی مان برسیم

 آهای بچه جون! داری چکار می کنی باز؟
فریادهای خاله کوکب بود! 

  هیچـی. دارم ایـن خـرت و پرت هـا رو می گـردم ببینـم چیـز 
نـه. یـا  به درد بخـوری پیـدا می کنـم 

یـک پنجه بوکـسِ از رنـگ و رو رفتـه متعلق بـه دوران جوانـیِ دایی جـواد، یک عدد 
کتـاب »رابینسـون کروزوئـه« متعلـق بـه خاله محبوب و یـک قوریِ چینـیِ بنـدزده. این ها 

تمـام کشـفیاتم بـود، تا قبـل از اینکـه گوشـم لای دسـت های بـزرگ خاله کوکب گیر کنـد و به 
سـمت حیاط کشـیده شـوم! بـا کلـی خواهش اجـازه داد یـک نگاهی بـه همین هایـی که سـوا کرده 

بـودم، بینـدازم. خـاک گرفتـه بـود. قـوری را آرام از زمین بلند کـردم. با گوشـه  پیژامه ام شـروع کردم به 
گرفتـن خاکش. 

 یعنی چه؟ به تو ادب یاد نداده اند؟
دلم هُری ریخت پایین.

 خجالـت نمی کشـی؟ یـک پارچـه  حریـری، لااقل یـک پارچـه ابریشـمی، بی فرهنگ! بـا پیژامه پـاک می کنند 
آخر؟

آب دهانم را قورت دادم: شما؟
 به جای پرُحرفی، در قوری را بردار. چاق شده ام. از لوله رد نمی شوم!

در را کـه برداشـتم، یـک غول نخراشـیده و نتراشـیده با یـک لنُگِ قرمز که بسـته بـود دور کمرش، از 
قـوری زد بیـرون: خـب. حالا یـک آرزو پیش مـن داری. چـی می خوای؟

 یک خونه  دوبلکس.
 اگـر دسـتم می رسـید، خـودم توی قـوری زندگـی نمی کـردم! عقل هـم خوب 

چیزی ا سـت  ها! یـک آرزوی دیگـر بکن.
  در همین راسـتا و به صورت کاملاً یهویی تصمیم گرفتیم نگاهی بیندازیم، 

ببینیـم آرزو چی هسـت اصلاً! توی جیب جا می شـود؟ و چـه ترفندهایی 
را باید پیاده کنیم تا برسیم به آرزوهایمان.

پیدا کن!
چراغ جادو را 

غـــول

عمرانی

1

2

1

3

4



یک فازِ عجیب!

جـوان بـود هنـوز، تـازه کنکـور داده بـود. نتیجه اش هم خوب هم شـده بـود؛ رتبه  یک پزشـکی. یک آدمِ عجیـب. جنگ که شـد، همه اش را 
ول کـرد. رفـت بیـن بیابان هـا که اسـلحه بگیرد توی دسـتش و بجنگد. که دفاع کرده باشـد از کشـورش.  به نظـرت این آدم، می دانسـت آرزو 
یعنـی چـی؟ آرزو نداشـت پزشـک بشـود، مطب بزند؟ داشـتنِ یـک زندگیِ آرام و پر از شـادی؟ فـاز این فرد چـی بود دقیقاً 
کـه ایـن همـه را ول کـرد و رفت بین گلوله و آتش؟ می خواسـتم بگویم آرزو داریم تا آرزو. آرزوها شـبیه لباس هسـتند. 
جنس هایشـان فـرق می کننـد با هم. بعضی هایشـان مـواد قاطی دارنـد. تنت را اذیـت می کنند، هرقدر هـم که رنگی و 
خوشـگل باشـند. اما بعضی از آرزوها، در عین سـادگی جنسشـان از حریر اسـت، پر از لطافت و نرمی. وسـطِ این بازار، 
همیـن دنیـای خودمـان را می گویم، کسـی سـرش کاه نرفته اسـت که جنس هـا را خوب بشناسـد، بـرود آن مرغوب و 
اصلـش را پیـدا کنـد. باید باهوش باشـد! مثل شـهید زین الدیـن...  یک عزیزی بود، چند سـال پیش. می گفـت: »به جای 
این هـا یـک چیـز دیگر هم می شـد، یک چیـزی که تکلیفمان را روشـن کند؛ اینکه آرزو خوب اسـت اما اگر دسـت یافتنی 
باشـد و بـه کار آخـرت مـا هـم بیاید. پس این طور نوشـت: امام علی علیه السـام بـه ما تلنگر می زند کـه: ای مردم ، بیشـتر از 

همه، از 2 چیز بر شـما می ترسـم: پیـروی از هـوس و آرزوی دراز«.

رسیدن به آرزو، صددرصد تضمینی!

فکـرش را بکـن. یکـی هسـت، خیلـی بزرگ تر از تو، قـوی. بعد، ایـن »یکی« هوایـت را دارد و همـه جا مراقبت 
هسـت. تـو را نمی دانـم ولـی فکـر می کنـم آدم این جـوری راحت تـر می رسـد به مقصـدش، وقتـی بداند یکی 
هسـت کـه هوایش را دارد. چند سـال پیـش یک آدم بزرگ می گفـت: اگر به خدا امید ببندید، بـه آرزوهایتان 

می رسید. 

یک حکایت

کارش چوپانـی بـود. از چوپانـی گلـة کدخـدا برمی گشـت، یـک دبـه شـیر می دوشـید و می بـرد در خانه صاحـب کارش زن 
کدخـدا هـم در یـک کاسـه، انـدازه کـف دسـت، روغـن زرد می ریخـت و مـی داد دسـتش، به جـای انعـام.  همه  

روغن زردهـای چنـد مـاهِ گذشـته را ریختـه بود تـوی یک کـوزه. کوزة پر را گذاشـت کنارِ دسـتش، تکیه 
داد بـه چوب دسـتی و رفـت تـوی فکـر: ایـن کـوزه را می فروشـم و با پولـش یک گوسـفند می خرم. 
گوسـفند شـیر می دهـد. شـیرش را می فروشـم و پـس از مدتی، چند تا گوسـفند دیگـر می خرم. 
گوسـفندها زاد و ولـد می کننـد، می شـوند یـک گلـه. زمـان کـه بگـذرد، می شـوم بزرگ تریـن 

گلـه دارِ روسـتا. بعـد می روم خواسـتگاریِ دختـرِ کدخـدا. ازدواج می کنیـم. 2 تا پسـر برایم به 
دنیـا مـی آورد. پسـرها بزرگ می شـوند، تـوی کوچه با دوستانشـان بـازی می کننـد و به مکتب 

می رونـد. و اگـر شـلوغ کردند، خیلی بیجا می کنند، مگر پدرشـان مرده اسـت؟ 
بـا همین چوب یک جوری می زنمشـان که... و محکـم زد روی کوزه! 

هیچـی دیگر. کـوزه شکسـت و روغن ریخـت روی فرش. 
در ایـن راسـتا حواسـت باید جمع باشـد، بـه آرزوهای 
دور و دراز و خیال پـردازی گرفتـار نشـوی! نشـود 
کـه غـرق در فکـر و خیـال شـوی و رفتن در 

مسـیر را فرامـوش کنی. 

این یا اون؟!

کـدام یکـی بهتـر اسـت؟ کارهایـت را در 
می دهـی؟  انجـام  راحت تـر  کدامشـان 
یـک اتـاق شـلوغ و درهـم )مثـل اتاق 
خـودت!( یـا یـک اتاق مرتـب و منظم 
که حتـی مـادر آدم هـم از دیدنش 
معلـوم  خـب  می کنـد؟  کیـف 
اسـت، دومـی. مغـز حضرتعالی 
چـه گناهـی کـرده اسـت مگر؟ 
بایـد کلـی وقـت بگـذارد و بیـن 
این همـه چیزهای مربـوط و نامربوط، 
بگـردد تـا آن اصـل کاری را پیـدا کنـد؟  
تمرکـز، خـودش یکـی از راه هـای رسـیدن بـه 
آرزوسـت. یک عزیزی سـال ها پیـش می گفت: 
هـر کسـی بـه چیزهـای کم اهمیـت بپـردازد، 

آرزوی مهمـش را از دسـت می دهـد.

ضرر ندارد!

نمـی  شـود، نـه. اصـاً راه نـدارد، چانه هـم نـزن!  کلِ جمعه را 
مشـغول خوشـگذرانی بوده اسـت. دست هم به سـیاه و سفید 
نـزده، دریـغ از یـک کلمه درس. آرزوهای قشـنگی هـم دارد: 
نمـره  20 در امتحـانِ فـردا! لذا تـا یادم نرفته، یـادآوری کنم: 
ترجیحـاً بعـد از آرزوکـردن، اگـر بـرای رسـیدن بـه آن یک 

مقـداری هم بـه خودتان زحمـت بدهید، 
بـرای  نترسـید.  هـا.  نیسـت  بـد 

پوسـتتان ضرر نـدارد!

بدون تو، هرگز!

از قدیـم کنـار هـم بوده انـد. جدایشـان کـه می کنـی، 
جالـب  نمی شـوند. حـس خوبشـان را از دسـت می دهند 
انـگار. یکـی را صـدا می زنند »نیّـت« و به آن 
یکـی دیگـر می گوینـد »عمـل«.  یکـی 
بـود، سـال ها پیـش، یـک آدمِ عزیـز 
کـه می گفـت: می خواهـی بـه آرزویت 
برسـی؟ می گفـت: هر کسـی عملش را 

زیبـا کنـد، بـه آرزویش می رسـد.

حلوا میل داری؟

یـک مقـدار یواش تـر! گـرگ کـه دنبالـت 
نکـرده اسـت.  شـبیه راه رفتـن می مانـد، 
حرکت در مسـیرِ زندگی)خسـته نباشـی!(. 
امـا با قـدم زدن توی کوچـه یک فرق خیلی 
راه رفتـن روی یـک  کوچـک دارد. شـبیه 
طنـاب باریـک اسـت و تنهـا قدم هایـی بـه 
مقصد می رسـند که شـمرده و حساب شده 
برداشـته می   شـوند. عجله بکنی، خـورده ای 
زمیـن.  از قدیـم گفته انـد، گر صبـر کنی ز 
غـوره حلـوا سـازی. بـرای همین اسـت که 
یـک فرد نازنین سـال ها پیش گفته اسـت: 
انسـانِ شـکیبا سـرانجام به آرزویش دسـت 
می یابد.  یادت باشـد سنجیده قدم برداشـتن 
مهم اسـت. صبر البته یـک معنی دیگر هم 

دارد؛ تحمـل سـختی ها.

 آرزوی پسندیده و نیکو باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
آرزویی پسـندیده اسـت که قابل دسترسـی و اندازه گیری بوده و در آن رابطه ما با خالق مشـخص باشـد. بنابراین 
بـرای برگزیـدن آرزوی پسـندیده بایـد ببینیم در حـال حاضر وظایف اصلی ما چیسـت و خواسـت خدای متعال 

چیسـت. سـپس آرزویمان را بـا توانایی و وضعیت کنونـی خودمان تطبیق دهیم. 
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صبوری

دانش آموز شـهید مهرداد عزیزاللهی مهرماه سـال 13۴6 در شـهر اصفهان در خانواده ای 
مذهبـی بـه دنیـا آمـد. وی دوران کودکـی خـود را در کنـار بـرادرش مسـعود کـه او نیز 
بـه فیـض شـهادت نائل شـده، سـپری کـرد.  تحصیـات راهنمایـی را بـه پایان نرسـانده 
بـود کـه بـا جثـه ای کوچـک ولی روحـی بلنـد و شـجاعتی وصف ناپذیر به جبهـه اعزام 
شـد. او همزمـان بـا حضـور در جبهه هـای نبـرد حق علیـه باطل، در سـنگر علـم و دانش 
حاضـر بـود و تـا قبـل از شـهادت، درس خـود را تـا سـال سـوم هنرسـتان در رشـته بـرق 
الکترونیـک ادامـه داد.  مهـرداد در بهتریـن هنرسـتان اصفهـان در رشـته بـرق تحصیـل 
می کـرد و در کنـار جبهـه، از درس خـود غافـل نبـود. در راهپیمایی هـای دوران انقاب 
به  طـور مرتـب شـرکت می کـرد. وقتی مجسـمه شـاه را از میـدان انقاب اصفهـان پایین 
کشـیدند، تـا چهارراه تختی سـر شـاه را غلتانده بود. مهـرداد در اوایل انقـاب ده دوازده 
سـال سـن داشـت. یـک روز که بـرای اولیـن انتخاب ریاسـت جمهوری می خواسـتیم به 

پـای صنـدوق رأی برویـم، بـه مـا گفـت: به چـه کسـی رأی می دهید؟ 
گفتیم: بنی صدر! 

گفـت: اشـتباه می کنیـد! همیشـه بـا بنی صـدر مخالـف بـود و بـا آن سـن کـم، بصیـرت 
زیـادی داشـت. او روحیـه شـادی داشـت و بچـه نترس و شـجاعی بـود. ضمنـاً کاراته باز 
خوبـی هـم بود.  شـهید مهـرداد عزیزاللهی سـال 136۴ در عملیات کربـای ۴ در جزیره 

»ام الرصـاص« در حـال غواصـی به شـهادت رسـید و جاودانه شـد. 

یادداشت

هم کلاسی آسمانی

صدرا حسینی
عضو انجمن اسلامی شهید مهدی حکمت 

سـام دوسـتان گلـم! شـروع تابسـتان را به شـما تبریک می گویـم و امیـدوارم فصل 
پرباری را پشـت سـر بگذارید.

جـای شـما خالـی، همین چنـد روز پیش که تـازه امتحانات به پایان رسـیده بود، در 
حیـاط خانه مـان به پشـتی تکیـه داده بودم و به آسـمان بی  سـتاره )آن قـدر آلودگی 
هـوا زیاد اسـت که فکـر نمی کنم دیگر حتی با تلسـکوپ هم سـتاره ای دیده شـود!( 
نـگاه می کـردم. همان طور که به آسـمان خیره شـده بودم، سـؤالی ذهنم را مشـغول 
کـرد و باعـث شـد طبـق معمول بـه حالت ایکیوسـانی بـروم و نفهمـم دور و برم چه 
خبـر اسـت! داشـتم با خودم فکر می کـردم حالا که امتحانات تمام شـده، قرار اسـت 
در ایـن 3 مـاه تابسـتان چـکار کنـم؟! اول بـه این نتیجه رسـیدم که این 3 مـاه را به 
سـر یـک کار بـروم تا بتوانـم عاوه بر کسـب درآمد، حرفـه ای یاد بگیـرم و تجربه ای 
در بـازار بـه دسـت آورم و بـه گفتـة ننه جانم، بـرای خودم مردی بشـوم. امـا با خودم 
گفتـم تـازه مـاه رمضان تمام شـده و بهتر اسـت کـه اوایل تابسـتان را بی خیـال کار 

سـنگین و کسـب تجربه شـوم و کمی به بدنم که ضعیف شـده، اسـتراحت بدهم.
گزینـه بعـدی که بـه ذهنم خطـور کرد، رفتـن به کاس هـای مختلف ورزشـی بود. 
مـن از بچگـی عاشـق والیبال بـودم و اگر قد کوتاهـم نبود، تا الان حتماً جای سـعید 

معـروف را در تیم ملـی می گرفتم.
خوبـی ایـن کاس هـا ایـن اسـت که عـاوه بـر افزایـش سـامتی بـدن، می تواند ما 
را بـه ورزش قهرمانـی هـم نزدیک تـر کنـد. امـا بـا ایـن وجـود هرچه فکـر می کنم، 
می بینـم تابسـتان امسـال واقعاً هوا گـرم اسـت، آدم اگر بخواهد کاس های ورزشـی 
هـم بـرود، حتمـاً از شـدت گرمـا تلـف می شـود. کاس زبـان، گزینـة خوبی ا سـت. 
همیـن اکبـر خودمان، هر سـال تابسـتان ها به کاس زبان می رفت و توانسـت سـال 
پیـش مدرکـش را بگیـرد. مهندس امینـی همسـایه مان می گفت: الان شـرکت های 
خوب به دنبال کارمندانی هسـتند که حداقل زبان انگلیسـی را بلد باشـند. تصمیمم 
را گرفتـم. اصـاً بـرای زدن پـوز اکبـر هم که شـده، امسـال بـه کاس زبـان می روم 
تـا هـم چیـزی یاد بگیـرم و هـم در آینـده در یکی از همیـن شـرکت های خوب که 
مهنـدس امینـی می گفـت، مدیرعامـل شـوم! امـا خـب 9 مـاه سـال تحصیلـی کم 
نبـود، کـه بـاز حالا ایـن 3 ماه را هـم درس بخوانـم! اصاً همین اکبر که سـال پیش 
مدرکـش را گرفـت، الان بـه زور می توانـد 2 جملـه انگلیسـی صحبت کنـد. به نظرم 

ایـن مدلـی اصـاً فایده نـدارد و فقـط وقتم تلف می شـود. 
داشـتم بـاز هـم فکـر می کـردم کـه ناگهـان ایـن گربـه فان فان شـده از روی دیوار 
پریـد روی تخـت من و تمـام تفکرات و برنامـه ای که قرار بود، برای تابسـتانم بچینم 
را خـراب کـرد. بعـد از آن هرچـه به مغـزم فشـار آوردم، دیدم چیز دیگـری به ذهنم 
نمی رسـد. البتـه بایـد ببینـم ننه جانـم برای تابسـتان چـه برنامـه ای ریخته اسـت؟! 
چـون سـال پیـش هم کـه چندین بار بـه همین حالـت ایکیوسـانی فرو رفتـه بودم 
و خیـر سـرم بـرای تابسـتانم برنامه می چینـدم، وقتـی ننه جانم دید تا آخر تابسـتان 
صبـح تـا شـب فقط خـوردم و خوابیدم و فیلم نگاه کـردم، گفت از سـال دیگر خودم 
برنامـه تابسـتانت را تنظیـم می کنـم تـا ایـن تنبلـی را بگـذاری کنـار! خدا بـه دادم 
برسـد. آخـر در ایـن گرمـا هیـچ موجـود زنـده ای تاب نمـی آورد که بـرود بیـرون از 
خانـه! حـالا مـن چطـور باید روزی چند سـاعت بیرون بـودن از خانـه و دوری از کولر 

را تحمـل کنم؟!

برنامه های من برای 3 ماه تابستان

ایکیوسان تنبل

آرزوی مذموم و ناپسند 
آرزویی است که با رأس 

مخلوق و خلقت یعنی 
خدای متعال رابطه ای 

برقرار نکرده است

 آثار آرزوهای منفی چیست؟
در روایـات داریـم کـه خـدای متعال به حضرت موسـی)ع( فرمـوده: ای موسـی! آرزویت را در دنیـا دراز نکن زیرا 
قسـی القلب )سـنگدل( می شـوی. همچنین امیرالمؤمنین)ع( فرمودند: کسـی که آرزویش را طولانی کند، عمل 
و وظیفـه کنونـی اش را نمی توانـد به درسـتی انجـام دهـد. بنابراین یکـی از آثار مخـرب آرزوی مذمـوم بازماندن 
از وظیفـه کنونـی اسـت. بـه  عنـوان   مثـال دانش آمـوزی که در خیـالات خود بـه فکر آرزوهـای طولانـی و دراز 
اسـت و درگیـر آن هـا می شـود، ممکن اسـت از وظایف کنونـی خود ماننـد درس خواندن یا به واسـطه تخیاتش 
از کمـک بـه پـدر و مـادر و... بازماند و نتواند به درسـتی به آن ها عمل کنـد. بنابراین بایـد از آرزوهای طولانی که 
غالبـاً دسـت نیافتنی و دنیایی اسـت، پرهیز کـرد. یکی دیگر از آثـار آرزوهای طولانی و دنیایی، فراموشـی آخرت 
اسـت زیـرا انسـان درگیـر آرزوهـای دنیایـی و تحقق آن هـا می شـود و آخرت را به کلـی از یاد می بـرد. همچنین 

فراموشـی مـرگ نیز از آثار  ردن آرزوهاسـت.

 آیـا آرزوهـای مـادی می تواننـد جـزو ایـن دسـته هـم قـرار 
بگیرنـد؟ یـا نـه، به طـور کل آرزوهـای مـادی ناپسـند اسـت؟

آرزوهـای مـادی بـه شـرطی کـه وسـیله ای بـرای رسـیدن بـه رضایـت 
محبـوب باشـند، اشـکالی ندارند. مثاً آرزوی داشـتن وسـیله نقلیـه برای 
اینکـه بـه خانـواده خـود خدمـت برسـانیم یـا آرزوی داشـتن چیزهایـی 
کـه در جهـت انجـام واجبـات کمکمـان کند، نیکوسـت. بنابرایـن اگر این 
نـگاه را در آرزوهـای خـود داشـته باشـیم، آرزوهـای مـادی نیز پسـندیده 
می شوند. امــا اگر نیـــت ما بــــرای رسیدن به آرزوهایمان تجمل گرایی 
و توی چشـم بودن جلـوی دیگـران باشـد، ناپسـند می شـود. دانش آمـوزی 
که قصد  دارد درسـش را بخواند تا پزشـک شـود، اگر هدفش نشـان دادن 
خـودش جلوی دیگران و توی چشـم بودن باشـد، ناپسـند اسـت و اشـکال 
دارد امـا اگـر هدفـش خدمـت بـه دیگـران و کمـک بـه جامعـه باشـد، 
پسـندیده و صحیـح اسـت. بنابرایـن مـرزی کـه می توانـد تعیین کننـدة 
پسـندیده بودن یـا ناپسـند بودن آرزوهـای مـادی و دنیـای مـا شـود، نیت 
آرزوسـت. اگـر در نیتمان خواسـت خدای متعال را در نظـر بگیریم، آرزوی 
موافـق و پسـندیده داریـم وگرنه، آرزوهای ما ناپسـند بوده و اشـکال دارد. 
در حـوزه دانش آمـوزی نیـز بـه همین صورت بایـد در نیت تمـام آرزوهای 
انسـان خواسـت خداونـد در نظـر گرفتـه شـود. اگـر دانش آمـوز کنکوری 
قصد دارد رتبه یک کشـوری را کسـب کند، نباید نیتش شـهرت و جلوی 
چشـم دیگـران قرار گرفتن باشـد. اما اگـر نیت او ادامـه تحصیل و خدمت 
به جامعه باشـد، آرزویی پسـندیده و نیکو اسـت. متأسـفانه امروز شهرت و 
معروف شـدن در هر زمینه اعم از تحصیلی، ورزشـی، فرهنگی و... دامنگیر 
جوانـان شـده اسـت. بنابراین نوجوانـان و جوانـان امروزی باید حواسشـان 
حسـابی جمـع باشـد و ب در نیـت آرزوهایی که دارند، خواسـت خدا را در 

نظـر بگیرند تـا خدای نکـرده گرفتار آرزوهای شـیطانی نشـوند.

آرزوهای مادی به شرطی که وسیله ای 
برای رسیدن به رضایت محبوب باشند، 

اشکالی ندارند. مثلاً آرزوی داشتن وسیله 
نقلیه برای اینکه به خانواده خود خدمت 

برسانیم یا آرزوی داشتن چیزهایی که در 
جهت انجام واجبات کمکمان کند، نیکوست. 
بنابراین اگر این نگاه را در آرزوهای خود 

داشته باشیم، آرزوهای مادی نیز پسندیده 
می شوند

 آهای بچه جون! داری چکار می کنی باز؟
فریادهای خاله کوکب بود! 

  هیچـی. دارم ایـن خـرت و پرت هـا رو می گـردم ببینـم چیـز 
نـه. یـا  به درد بخـوری پیـدا می کنـم 

یـک پنجه بوکـسِ از رنـگ و رو رفتـه متعلق بـه دوران جوانـیِ دایی جـواد، یک عدد 
کتـاب »رابینسـون کروزوئـه« متعلـق بـه خاله محبوب و یـک قوریِ چینـیِ بنـدزده. این ها 

تمـام کشـفیاتم بـود، تا قبـل از اینکـه گوشـم لای دسـت های بـزرگ خاله کوکب گیر کنـد و به 
سـمت حیاط کشـیده شـوم! بـا کلـی خواهش اجـازه داد یـک نگاهی بـه همین هایـی که سـوا کرده 

بـودم، بینـدازم. خـاک گرفتـه بـود. قـوری را آرام از زمین بلند کـردم. با گوشـه  پیژامه ام شـروع کردم به 
گرفتـن خاکش. 

 یعنی چه؟ به تو ادب یاد نداده اند؟
دلم هُری ریخت پایین.

 خجالـت نمی کشـی؟ یـک پارچـه  حریـری، لااقل یـک پارچـه ابریشـمی، بی فرهنگ! بـا پیژامه پـاک می کنند 
آخر؟

آب دهانم را قورت دادم: شما؟
 به جای پرُحرفی، در قوری را بردار. چاق شده ام. از لوله رد نمی شوم!

در را کـه برداشـتم، یـک غول نخراشـیده و نتراشـیده با یـک لنُگِ قرمز که بسـته بـود دور کمرش، از 
قـوری زد بیـرون: خـب. حالا یـک آرزو پیش مـن داری. چـی می خوای؟

 یک خونه  دوبلکس.
 اگـر دسـتم می رسـید، خـودم توی قـوری زندگـی نمی کـردم! عقل هـم خوب 

چیزی ا سـت  ها! یـک آرزوی دیگـر بکن.
  در همین راسـتا و به صورت کاملاً یهویی تصمیم گرفتیم نگاهی بیندازیم، 

ببینیـم آرزو چی هسـت اصلاً! توی جیب جا می شـود؟ و چـه ترفندهایی 
را باید پیاده کنیم تا برسیم به آرزوهایمان.
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جوان بود هنوز، تازه کنکور داده 
بود. نتیجه اش هم خوب هم 

شده بود؛ رتبه  یک پزشکی. 
یک آدمِ عجیب. جنگ که شد، 

همه اش را ول کرد. رفت بین 
بیابان ها که اسلحه بگیرد توی 

دستش و بجنگد
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وزیری

  تابستون باید هر روز تا 12 بخوابم و بعدش برم فوتبال تو کوچه
* نخیـر، بایـد نهایتـاً تـا 9 صبـح بخوابـم و بعـدش بـرم سـر کار و عصر یکی دو سـاعتی 

مطالعـه داشـته باشـم و بعـدش چند سـاعت بـازی و تفریح.
- بی خیال بابا تابستونه، دیگه نباید کار مفید کرد!

* حرف نزن! تابستون تمرین برنامه ریزیه.
- نخیر، تابستون باید کیف کنی فقط.

)چیزی نیست مکالمه حس خوب درونم با حس بد درونم!(

  فکـر می کنـم اگـر از ایـن 3 مـاهِ پیـش رو، روزی یکی سـاعت درس بخونـم، دیگه 
لازم نباشـه خـرداد بعـدی روزی یـک سـاعت گریه کنم.

  بابـام امـروز گفتـن: نونوایـی محله مـون یـک شـاگرد می خـواد بـرای صبح هـا. تـو 
میری؟

از اینکه فکر می کنن بزرگ شدم و از عهده کارکردن برمیام، حس خوبی دارم.

یادداشت روزانه یک انجمنی

دستچین

ناطقی

خداونـد را شـاکریم کـه بالاخـره ایام امتحانات به اتمام رسـید و شـادی و نشـاط به قلوب ما 
سـرازیر شـد! از امتحانـات شـما نمی پرسـیم زیـرا قیافه هایتان داد می زند شـیمی و زیسـت 
و حسـابان را افتاده ایـد! آمدیـم 2 کام دربـاره روزهـای داغِ پیـش روی شـما حـرف بزنیـم. 
معمـولاً بعـد از پایـان امتحانـات، اگـر دوران سـرکوفت خوردن از پـدر خانواده بابـت کارنامه 
درخشـان و درس خوانـدن بـرای پاس کـردن دروس تجدیـدی را فاکتـور بگیریـم، می بینیم 
کـه شـما می مانیـد و نزدیـک بـه 3 مـاه وقـتِ خالـی و پلمب شـده! فاسـفه یونانـی توصیه 
کرده انـد کـه نوجوانـان در ایـن ایـام 3 ماهـه، در کنـار بـازی بـا پلی استیشـن و خوابیدن تا 

لنـگ ظهـر و البتـه دور دور در فضـای مجازی، کتاب نیـز بخوانند! 
مـا هم پیرو توصیه فاسـفه گرامی، تصمیم گرفتیـم یکی دو کتابِ 
خوش دسـت را برایتان معرفی کنیم که دسـت خالی از تابسـتانتان 

برنگردید.

»ابِن مشغَله«

کتابـی کوچـک و جمـع و جـور نوشـتة نـادر ابراهیمـی اسـت. از 
اسـمش هـول نکنیـد. ما هـم اولش کـه اسـمش را دیدیـم، خیال 
کردیـم کـه با تفسـیر موضوعـیِ کتاب »مقامات شـیخ ابوسـعید« 
روبـه رو شـده ایم! امـا بعدش دیدیـم که اوضـاع از این قرار نیسـت. 
موضـوع کتـاب، بدجـوری جوان پسـند اسـت زیـرا روزگار جوانـیِ 

خـود نویسـنده و تاش  هـای مکـرر او بـرای یافتـن شـغل و درآوردن نـانِ شـب را روایـت 
می کنـد. از همـان فصـل اول کتـاب، شـما هـم کم کـم بـه فکـر فـرو می رویـد کـه بعـد از 
پایـان دوران درس و مدرسـه و دانشـگاه قرار اسـت توی این دنیای 8 میلیـاردی چکار کنید 
و این گونـه می شـود کـه یکی یکـی فصل هـای کتـاب را می خوانیـد و می فهمیـد نویسـنده 

چگونـه بـه پرسـش هایتان پاسـخ می دهـد. 

»ماجرای عجیبِ سگی در شب«

رمانـی اسـت جـذاب و دوست داشـتنی. نـام »اوتیسـم« را تـا بـه حـال شـنیده   اید؟ کتـاب، 
داسـتان چنـد مـاه از زندگی یک نوجـوان مبتا به اختال اوتیسـم 
به نام »کریسـتوفر« اسـت که با پدرش زندگی می کند. کریسـتوفر 
شـبی در نزدیکی خانه اش با جنازه سـگ همسـایه روبه رو می شود و 
همیـن جنازه، جرقه ای می شـود در ذهن او برای یافتن قاتل سـگ؛ 
چیـزی که کریسـتوفر را وادار بـه تجربه کـردن کارهایی می کند که 
قبـاً هرگـز به آن ها فکر نکرده اسـت. ماجرای داسـتان، ابتدا سـاده 
و کم اهمیـت بـه نظـر می رسـد امـا در ادامـه، خواننده را با مسـائل 
جدیـدی روبه رو کرده و داسـتانی پیچیده را تشـکیل می دهد. نحوه 
نگارش کتاب، طرز فکر شـخصیت اصلی و داسـتانِ جذاب آن شـما 
را تـا پایـان کتـاب همراهی می کند. نویسـنده کتاب، مـارک هادون 

و مترجم آن شـیا ساسـانی نیا است. 
این شما و این 2 کتاب خوش طعم. تابستان خوش بگذرد!

برپایی نمایشگاه »ضیافت 
آسمانی« به همت اتحادیه 
بجستان در ایام ماه رمضان

حضور پرشور دختران عضو انجمن های اسلامی مدارس مشهد در راهپیمایی روز 
قدس

معمای ستاره یابی  با جایزه سرگرمی

سلام.

یــه معمــای دیگــه داریــم کــه اگــه دقیــق نــگاه کنیــن، خیلــی راحــت می تونیــن بــه 
جوابــش برســین امــا اگــه دقتتــون پاییــن باشــه، خیلــی احتمــال داره کــه جــواب غلــط 

بهــش بدیــن. معمــا اینــه:

4 تــا شــکل بــه  شــماره های 1 تــا 4 داریــم کــه هر کدومشــون هــم از 4 قســمت رنگی 
تشــکیل شــدن. 3 تــا از ایــن شــکل  ها دقیقــاً یکســان و قابــل انطبــاق هســتن! یعنــی اگر 
روی هــم قــرار بگیــرن، قســمت های رنگیشــون بــر هــم منطبــق می  شــه. فقــط یکــی از 
ایــن 4 شــکل هســت که بــا بقیــه فــرق داره و با 3 تــای دیگه قابل انطباق نیســت. شــما 
بگیــن اون شــکل متفــاوت کدومــه؟ بــرای پاســخ، کافیــه یکــی از گزینه هــای 1 تــا 4 
رو بــه عنــوان »شــکل متفــاوت« برامــون پیامــک کنیــن و ضمنــاً در همــون پیامک بگین 

 کدوم شکل ها با چند درجه چرخش قابل انطباق با دیگری می شن.  
پــرت  اینــه کــه حــواس شــما رو  ایــن معمــا صرفــاً  نقــش رنگ هــا در   -

 کنن! قابل انطباق بودن شکل ها هیچ ربطی به رنگشون نداره.  
-اگــه صرفــاً بــا نگاه کــردن بتونیــن پاســخ ایــن معمــا رو بــه دســت بیاریــن، بایــد بــه 

دقتتــون آفریــن گفــت. فعــلاً!

پاسخ این معما همراه با نام برندگانش در شماره بعدی براتون درج میشه

پاســخ معمــای قبلــی یعنــی ســتاره چهارپــر هــم بــه صــورت شــکل مقابــل هســت کــه 
آقــای حســین نظــری از زنجــان برنــده مســابقه شــدن و بــه زودی جایزه شــون ارســال 

می شــه

رنجبر

پاسخ صحیح و کوتاهتان را به آدرس رایانامه
 NEGARE.MAG@GMAIL.COM  

برای ما بفرستید.

27 تیرماه

آخربن مهلت

ارسال آثار پاسخ ها

نیازمندیها 

پیشنهاد تابستانی نگاره به شما

یک قاچ کتاب

این شـماره محصول مشـترکی اسـت از اتحادیه انجمن های 
اسـلامی دانش آموزان خراسـان رضوی و روزنامه هشـت. 
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خریداریم
 مقداری شعور و منطق برای 
ارسال به کشورهای »1+5« و 
اگر پیدا نشد، چهارتا استخوان 
جهت کوبیدن در دهان طرف 

نیازمندیم     مقابل مذاکرات هسته ای 

نیازمندیم
 مقداری خوراکی سالم برای 

بوفه مدرسه نیازمندیم.

فروش فوری
قرص های کنکور کُش!

تمام اطاعات مورد نیاز 
در کنکور را با مصرف 
این قرص ها کسب کنید.

با ضمانت مرجوعی!

فروش فوری
قرص های کنکور کُش!

تمام اطاعات مورد نیاز 
در کنکور را با مصرف 
این قرص ها کسب کنید.

با ضمانت مرجوعی!

 گمشده 
تعدادی کودک 

درون گم شده اند.

 از یابنده 
تقاضا می شود، آن ها 
را هرچه سریع تر به 

صاحبانشان بازگرداند. 

جمعی از افسرده های محل

و  نوشــتن  تکالیــف  وقــت  *تــا 
مــورد  در  مــادرش  ســفارش های 
درس هایــش می رســد، خســته اســت و 
هــزار و یــک جــور بهانه هــای مختلــف! 
امــا فقــط کافیــه مــادر پیشــنهاد دهــد: 
ــر  ــا س ــازار؟ ب ــم ب ــای بری ــرم! می دخت

مــی دود... 

* ازش دلگیــر و ناراحــت شــدم. بهــش 
میگــم چــرا خــب اشــتباهم رو متذکــر 
نشــدی؟ ســرش رو مینــدازه پاییــن و بــا 
یــه تامــل کوچیــک بهــم نــگاه میکنــه 
ــن  ــودم همی ــروز خ ــون دی ــه: چ و میگ

اشــتباه رو کــردم!

ــادی  ــه هفت ــای ده ــا بچه ه ــدر م * چق
ــدن!  ــو درس خون ــیم ت ــختی می کش س
ــیدنی و  ــوان نوش ــط درس و دو لی دو خ

ــاپ کــورن و ... دو بســته پ

ــازی اشــکال  ــا داوری اون ب ــی واقع * ول
راســت  پــور  فردوســی  داشــت ها! 
می گفــت. تداعــی شــدن ایــن خاطــرات 
در ذهنــم از برنامــه ی نــود دیشــب تنهــا 
ــال  ــودم در قب ــرای خ ــود ب ــخی ب پاس
ــرروز  ــای ه ــم از تاخیره مواخــذه ی ناظ

ــه!  ــن هفت ای

مامان هی گفتن زود بخواب بچه...

* هــر روز بــا یکــی صمیمــی میشــه. یه 
ــا  ــدی ب ــی روز بع ــن هم کاس ــا ای روز ب
ــه  ــدن ب ــه مون ــی و... هم اون هم کاس
ــی  ــی خیل ــط اجتماع ــن رواب ــن میگ ای

ــگ و وارنگــی ؟!  ــا رن قــوی ی

* فقــط ســر کاس هاســت کــه حــس 
ــت  ــره! درس ــم اوج میگی ــه خوانی روزنام
ــر داره ســخت ترین  ــه دبی اون لحظــه ک
ــان از  ــده! ام ــای مبحــث رو درس می ج

شــب امتحــان....

* صفــای مادربــزرگ و خانــه اش تــو 
ــه  ــر ب ــه الان شــاید دیگ ــای مدرنیت دنی
ــد. طعــم عصر هایــش هیــچ  دســت نیای
ــم نمــی رود! عصرهــا  وقــت از زیــر دندان
ــر  ــن زی ــاط و انداخت ــی حی ــا آب پاش ب
و گذاشــتن  انــداز گوشــه ی حیــاط 
ســماور بــرای دم کــردن چنــد اســتکان 
چــای خــوش طعــم و راه افتــادن  بــوی 

ــه ... ــس باغچ ــای نرگ گل ه

ــه  ــات ب ــار...  رکع ــک، دو، ســه، چه * ی
ــی  ــاز م ــام نم ــه س ــد و ب ــر می رس س
ــازم  ــا نم ــا واقع ــام! آی ــاز تم ــد و نم رس

ــت؟! ــام اس تم

ــود  ــی، نمی ش ــلوغ پلوغ ــدت ش * از ش
ــزار و  ــا ه ــت. ب ــاق گذاش ــل ات ــا داخ پ
یــک غرولنــد بالاخــره اتاقــش را مرتــب 
ــای  ــاره از لاب ــد. دو روز بعــد دوب می کن
و  ماژیــک  و  کتاب هــا  و  لباس هــا 
ــاره  ــد رد شــد. دوب خــودکار و کیــف بای

ــه... ــان کاس ــان آش و هم هم

فیلمی با چاشنی حقیقت!

مروری بر فیلم ماجرای نیمروز

ریحانه صبوری

از شــما چــه پنهــان کــه در ایــن روزهایــی 
ــان را خــم کــرده اســت  ــی کمرم کــه گران
و دنیــا را جلــوی چشــم مان ســیاه، هزینــه 
ــه  ــرای تفریحــات ســالم و از جمل ــردن ب ک
ســینما امــری اســت مشــکل و در مــواردی 
هــم نامعقــول. آن هــم اکران هــای نــوروزی 
ــا اندکــی افزایــش قیمــت چشــم گیر  کــه ب

ــوده اســت. همــراه ب

ــمّ  ــمّ و غ ــگاره تمــام ه ــن راســتا ن در همی
ــته و  ــئله گذاش ــن مس ــر روی ای ــود را ب خ
ســعی کــرده تــا بــه شــما در ایــن انتخــاب 

کمــک کنــد.

ماجــرای نیمــروز، فیلــم پــر ســر و صــدای 
ــن  ــود کــه عناوی جشــنواره فجــر امســال ب
ــم  ــن فیل ــنواره، بهتری ــم جش ــن فیل بهتری
از نــگاه ملــی و بهتریــن فیلــم از نــگاه 

تماشــاگران را در کارنامــه ی خــود دارد. 
ایــن فیلــم واقعــا تماشــایی، بــه شــرح 
داســتانی می پــردازد کــه در طــی آن وقایــع 
ــت  ــن افشــاء ماهی ــه شــصت و همچنی ده
ضدانســانی منافقیــن را را  بازگــو می کنــد.

نــوع  فیلــم بــرداری و روایــت فیلــم در 
ــه  نهایــت ســادگی، خیــره کننــده اســت ب
ــا  ــاب آن دوره و آن روزه ــه الته ــوری ک ط
طــوری بیــان می کنــد کــه در طــول فیلــم 
کــه لحظــه لحظــه آن اوج و فــراز داســتان 
اســت تماشــاگر میــخ کــوب صندلــی 

می شــود.

از جملــه نکاتــی کــه در فیلــم بســیار قابــل 
توجــه و تحســین برانگیــز اســت، این اســت 
کــه بــر خــاف فیلم هــای بــه ظاهــر مشــابه 
و بــا همیــن موضــوع، مــرز بیــن احســاس و 
منطــق، فیلــم و واقعیــت بــه خوبــی رعایــت 
ــی  ــاهد واقعیت ــاگر ش ــت و تماش ــده اس ش
تمــام عیــار و بــدون کلیشــه های همیشــگی 

اســت.

ــان داده  ــدید نش ــه ای ش ــه گون ــت ب واقعی
ــف  ــز لطی ــاگر طن ــه تماش ــت ک ــده اس ش
ــر یکــی از شــخصیتها را  موجــود در کاراکت
کــه غیــر منتظــره بــا آن روبرو شــده اســت، 
بــا تمــام وجــود درک می کنــد و از صحنــه 

ــورد. ــا می خ ــود ج ــام وج ــا تم ــرور ب ت

ســادگی و صمیمیــت و خلــوص آن دوره 
ــه  ــم مشــاهده شــده و ب ــی در فیل ــه خوب ب
ــه  ــران از جمل ــوب بازیگ ــازی خ ــیله ب وس
ــوب و  ــن خ ــدر در مت ــر آنق ــد مهرانف احم
قــوی فیلــم نامــه همــراه شــده اســت کــه 
ــه شــصت  ــود را در ده ــب خ ــاگر اغل تماش
ــاهد  ــه ش ــد ک ــوش می کن ــد و فرام می بین
فیلمــی ســاخته شــده در دهــه نــود اســت.

این فیلم ارزش چند بار دیدن را دارد...

آن را از دست ندهید...

ســام. باغی بســیار زیبا به شــکل خورشید 
طراحی شــده است. قسمت های دایره ای در 
این باغ درخت دارند که در فصل پاییز به رنگ 
های نارنجی و قرمز نمایش داده شــده است. 
مســیری ماشین رو که برای بازدید از این باغ 
تعیین شــده است، به رنگ ســفید در تصویر 
دیده می شــود و دیواره های مسیر با خطوط 

سیاه مشخص است.
بازدیدکننــده ای در محل پیکان ســبزرنگ 
قرارگرفته. او می خواهد تمام این مســیرهای 
ســفید را سوار بر ماشینش طی کند و از هیچ 
تکه ای از مسیر، دوبار عبور نکند و در آخر به 
همین محل آغاز برگردد! ضمنا این ماشــین 
توان پیچیــدن در پیچ های تنُد را ندارد. پس 
همیشه باید مسیری را انتخاب کند که پیچ و 

خم های نرم داشته باشد.
پاســخ صحیح و کوتاهتان را با ایمیل، برای ما 

بفرستید.

پاسخ این معما را در شماره بعدی می بینید و 
اسم برندگان آن هم همین جا درج می شود.

تبلیغات تبلیغات تبلیغات

دستچین

یادداشت های 
روزانه یک 

انجمنی

از دست ندهید

کمیک

سرگرمی

آخرین مهلت ارسال پاسخ ها بیستم دی  ماه
شماره پیامک: 3000186263   

negare.mag@gmail.com :و آدرس پست الکترونیکی
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نیازمندیم
به یک خیّر برای ثبت نام 
رایگان ما در کلاس  های 
اوقات فراغت نیازمندیم.

خریداریم
از رو که گذشته است، تعدادی 

سنگ پای مرغوب  قزوین جهت 
تقدیم به مجلس سنای آمریکا 

خریداریم.

بهفروشمیرسد
تعدادی از جزوات و کتاب های 
کمک درسی و تست کنکوری 

با قیمتی نازل به فروش 
می رسد )در صورت قبول نشدن 
در کنکور، پس گرفته می شود(.

نیازمندیم
به تعدادی گوینده خوش صدا 
جهت خواندن نمرات کارنامه 

برای والدین نیازمندیم.

خریداریم
 مقداری شعور و منطق برای 
ارسال به کشورهای »1+5« و 
اگر پیدا نشد، چهارتا استخوان 
جهت کوبیدن در دهان طرف 

نیازمندیم     مقابل مذاکرات هسته ای 

نیازمندیم
 مقداری خوراکی سالم برای 

بوفه مدرسه نیازمندیم.

فروش فوری
قرص های کنکور کُش!

تمام اطاعات مورد نیاز 
در کنکور را با مصرف 
این قرص ها کسب کنید.

با ضمانت مرجوعی!

فروش فوری
قرص های کنکور کُش!

تمام اطاعات مورد نیاز 
در کنکور را با مصرف 
این قرص ها کسب کنید.

با ضمانت مرجوعی!

 گمشده 
تعدادی کودک 

درون گم شده اند.

 از یابنده 
تقاضا می شود، آن ها 
را هرچه سریع تر به 

صاحبانشان بازگرداند. 

جمعی از افسرده های محل

و  نوشــتن  تکالیــف  وقــت  *تــا 
مــورد  در  مــادرش  ســفارش های 
درس هایــش می رســد، خســته اســت و 
هــزار و یــک جــور بهانه هــای مختلــف! 
امــا فقــط کافیــه مــادر پیشــنهاد دهــد: 
ــر  ــا س ــازار؟ ب ــم ب ــای بری ــرم! می دخت

مــی دود... 

* ازش دلگیــر و ناراحــت شــدم. بهــش 
میگــم چــرا خــب اشــتباهم رو متذکــر 
نشــدی؟ ســرش رو مینــدازه پاییــن و بــا 
یــه تامــل کوچیــک بهــم نــگاه میکنــه 
ــن  ــودم همی ــروز خ ــون دی ــه: چ و میگ

اشــتباه رو کــردم!

ــادی  ــه هفت ــای ده ــا بچه ه ــدر م * چق
ــدن!  ــو درس خون ــیم ت ــختی می کش س
ــیدنی و  ــوان نوش ــط درس و دو لی دو خ

ــاپ کــورن و ... دو بســته پ

ــازی اشــکال  ــا داوری اون ب ــی واقع * ول
راســت  پــور  فردوســی  داشــت ها! 
می گفــت. تداعــی شــدن ایــن خاطــرات 
در ذهنــم از برنامــه ی نــود دیشــب تنهــا 
ــال  ــودم در قب ــرای خ ــود ب ــخی ب پاس
ــرروز  ــای ه ــم از تاخیره مواخــذه ی ناظ

ــه!  ــن هفت ای

مامان هی گفتن زود بخواب بچه...

* هــر روز بــا یکــی صمیمــی میشــه. یه 
ــا  ــدی ب ــی روز بع ــن هم کاس ــا ای روز ب
ــه  ــدن ب ــه مون ــی و... هم اون هم کاس
ــی  ــی خیل ــط اجتماع ــن رواب ــن میگ ای

ــگ و وارنگــی ؟!  ــا رن قــوی ی

* فقــط ســر کاس هاســت کــه حــس 
ــت  ــره! درس ــم اوج میگی ــه خوانی روزنام
ــر داره ســخت ترین  ــه دبی اون لحظــه ک
ــان از  ــده! ام ــای مبحــث رو درس می ج

شــب امتحــان....

* صفــای مادربــزرگ و خانــه اش تــو 
ــه  ــر ب ــه الان شــاید دیگ ــای مدرنیت دنی
ــد. طعــم عصر هایــش هیــچ  دســت نیای
ــم نمــی رود! عصرهــا  وقــت از زیــر دندان
ــر  ــن زی ــاط و انداخت ــی حی ــا آب پاش ب
و گذاشــتن  انــداز گوشــه ی حیــاط 
ســماور بــرای دم کــردن چنــد اســتکان 
چــای خــوش طعــم و راه افتــادن  بــوی 

ــه ... ــس باغچ ــای نرگ گل ه

ــه  ــات ب ــار...  رکع ــک، دو، ســه، چه * ی
ــی  ــاز م ــام نم ــه س ــد و ب ــر می رس س
ــازم  ــا نم ــا واقع ــام! آی ــاز تم ــد و نم رس

ــت؟! ــام اس تم

ــود  ــی، نمی ش ــلوغ پلوغ ــدت ش * از ش
ــزار و  ــا ه ــت. ب ــاق گذاش ــل ات ــا داخ پ
یــک غرولنــد بالاخــره اتاقــش را مرتــب 
ــای  ــاره از لاب ــد. دو روز بعــد دوب می کن
و  ماژیــک  و  کتاب هــا  و  لباس هــا 
ــاره  ــد رد شــد. دوب خــودکار و کیــف بای

ــه... ــان کاس ــان آش و هم هم

فیلمی با چاشنی حقیقت!

مروری بر فیلم ماجرای نیمروز

ریحانه صبوری

از شــما چــه پنهــان کــه در ایــن روزهایــی 
ــان را خــم کــرده اســت  ــی کمرم کــه گران
و دنیــا را جلــوی چشــم مان ســیاه، هزینــه 
ــه  ــرای تفریحــات ســالم و از جمل ــردن ب ک
ســینما امــری اســت مشــکل و در مــواردی 
هــم نامعقــول. آن هــم اکران هــای نــوروزی 
ــا اندکــی افزایــش قیمــت چشــم گیر  کــه ب

ــوده اســت. همــراه ب

ــمّ  ــمّ و غ ــگاره تمــام ه ــن راســتا ن در همی
ــته و  ــئله گذاش ــن مس ــر روی ای ــود را ب خ
ســعی کــرده تــا بــه شــما در ایــن انتخــاب 

کمــک کنــد.

ماجــرای نیمــروز، فیلــم پــر ســر و صــدای 
ــن  ــود کــه عناوی جشــنواره فجــر امســال ب
ــم  ــن فیل ــنواره، بهتری ــم جش ــن فیل بهتری
از نــگاه ملــی و بهتریــن فیلــم از نــگاه 

تماشــاگران را در کارنامــه ی خــود دارد. 
ایــن فیلــم واقعــا تماشــایی، بــه شــرح 
داســتانی می پــردازد کــه در طــی آن وقایــع 
ــت  ــن افشــاء ماهی ــه شــصت و همچنی ده
ضدانســانی منافقیــن را را  بازگــو می کنــد.

نــوع  فیلــم بــرداری و روایــت فیلــم در 
ــه  نهایــت ســادگی، خیــره کننــده اســت ب
ــا  ــاب آن دوره و آن روزه ــه الته ــوری ک ط
طــوری بیــان می کنــد کــه در طــول فیلــم 
کــه لحظــه لحظــه آن اوج و فــراز داســتان 
اســت تماشــاگر میــخ کــوب صندلــی 

می شــود.

از جملــه نکاتــی کــه در فیلــم بســیار قابــل 
توجــه و تحســین برانگیــز اســت، این اســت 
کــه بــر خــاف فیلم هــای بــه ظاهــر مشــابه 
و بــا همیــن موضــوع، مــرز بیــن احســاس و 
منطــق، فیلــم و واقعیــت بــه خوبــی رعایــت 
ــی  ــاهد واقعیت ــاگر ش ــت و تماش ــده اس ش
تمــام عیــار و بــدون کلیشــه های همیشــگی 

اســت.

ــان داده  ــدید نش ــه ای ش ــه گون ــت ب واقعی
ــف  ــز لطی ــاگر طن ــه تماش ــت ک ــده اس ش
ــر یکــی از شــخصیتها را  موجــود در کاراکت
کــه غیــر منتظــره بــا آن روبرو شــده اســت، 
بــا تمــام وجــود درک می کنــد و از صحنــه 

ــورد. ــا می خ ــود ج ــام وج ــا تم ــرور ب ت

ســادگی و صمیمیــت و خلــوص آن دوره 
ــه  ــم مشــاهده شــده و ب ــی در فیل ــه خوب ب
ــه  ــران از جمل ــوب بازیگ ــازی خ ــیله ب وس
ــوب و  ــن خ ــدر در مت ــر آنق ــد مهرانف احم
قــوی فیلــم نامــه همــراه شــده اســت کــه 
ــه شــصت  ــود را در ده ــب خ ــاگر اغل تماش
ــاهد  ــه ش ــد ک ــوش می کن ــد و فرام می بین
فیلمــی ســاخته شــده در دهــه نــود اســت.

این فیلم ارزش چند بار دیدن را دارد...

آن را از دست ندهید...

ســام. باغی بســیار زیبا به شــکل خورشید 
طراحی شــده است. قسمت های دایره ای در 
این باغ درخت دارند که در فصل پاییز به رنگ 
های نارنجی و قرمز نمایش داده شــده است. 
مســیری ماشین رو که برای بازدید از این باغ 
تعیین شــده است، به رنگ ســفید در تصویر 
دیده می شــود و دیواره های مسیر با خطوط 

سیاه مشخص است.
بازدیدکننــده ای در محل پیکان ســبزرنگ 
قرارگرفته. او می خواهد تمام این مســیرهای 
ســفید را سوار بر ماشینش طی کند و از هیچ 
تکه ای از مسیر، دوبار عبور نکند و در آخر به 
همین محل آغاز برگردد! ضمنا این ماشــین 
توان پیچیــدن در پیچ های تنُد را ندارد. پس 
همیشه باید مسیری را انتخاب کند که پیچ و 

خم های نرم داشته باشد.
پاســخ صحیح و کوتاهتان را با ایمیل، برای ما 

بفرستید.

پاسخ این معما را در شماره بعدی می بینید و 
اسم برندگان آن هم همین جا درج می شود.
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